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Abstract 

The abstract of the present article, drawing on Agamben's insights, examines how the 
modern state functions as an apparatus in relation to the human subject – a functionality 
encompassing the management and control of individuals within a complex network of 
power relations and technologies. In light of these considerations, the authors, in 
accordance with the concepts of "bare life" and "state of exception," endeavor to scrutinize 
the subjugation of the human subject by governing authorities and the suspension of legal 
norms as a fundamental critique of the essence of the modern state. This research seeks to 
respond to the question, through a ontological approach, in alignment with Agamben's 
political philosophy, how the modern state and the human subject establish their 
relationship. The findings of this study demonstrate that Agamben, by introducing 
profound critiques of the nature of the modern state, calls for a reevaluation of political 
structures and the revitalization of the inherent dignity and rights of the human subject. In 
his perspective, the state must be founded on a robust citizenship that supports the 
fundamental humanity of all individuals, rather than creating categories of exclusion and 
bare life. The modern state employs mechanisms of control and surveillance to perpetuate 
its authority, even at the expense of individual freedoms. Agamben, in critiquing the nature 
of the modern state, advocates for a reexamination of political structures and the restoration 
of human dignity in society. 
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 مروري بر فلسفه سیاسی آگامبن در نسبت با رابطه  

 دولت مدرن و سوژه انسانی 

  2 علی کاکادزفولی  |  1فروشسجاد چیت

 
 

 چکیده
ر با قاله بت   یک  عنوان به مدرن دولت عملکرد چگونگی  آگامبن،  بینش بر  تکیه حاضـ تگاه در نسـ دسـ

انی وژه انسـ ی را  با سـ بکه کنترل و عملکردي که به منظور ادارهکند؛  می  بررسـ  روابط   از اي  پیچیده  افراد، شـ
اوري  و  قـدرت اهیم    .گیردمی  بر  در  را  هـافنـ ه مفـ ا توجـه بـ ــاس نگـارنـدگـان بـ ه  زنـدگی«بر همین اسـ  ، »برهنـ

 تعلیق   و  حاکمیتی از ســوي قدرت  انســانی  ســوژه  ســعی در تعین بخشــی به انقیاد  اســتثنایی» «وضــعیت
پژوهش حاضر سعی دارد با روش به عنوان نقدي اساسی بر ماهیت دولت مدرن دارند.   قانونی  هنجارهاي

 مدرن دولتاسـنادي  به این سـوال پاسـخ دهد که با رویکرد هسـتی شـناسـانه، بنا بر فلسـفه سـیاسـی آگامبن، 
  وارد با مبند که آگادهي پژوهش نشـان میهاکنند. یافتهچه نسـبتی با یکدیگر برقرار می  انسـانی سـوژه و

 و  حیثیت احیاي  و  سـیاسـی سـاختارهاي  در  بازنگري  خواسـتار  مدرن،  دولت ماهیت  به  عمیق نقدهاي کردن
وژه ذاتی حقوق انی  سـ ه وي، دولت  انسـ ت؛ در اندیشـ اس  بر  باید اسـ کال اسـ هروندي  فراگیر اشـ توار  شـ   اسـ
  دولت  .برهنه  زندگی و  طرد از هاییمقوله  ایجاد نه  کند،می  حمایت  را افراد همه اسـاسـی  انسـانیت که  باشـد
ــم  از  مدرن ــت از قیمت  به حتی  خود،  اقتدار  تداوم  براي نظارت و کنترل هايمکانیس  هايآزادي  دادن  دس

تفاده فردي، تار  مدرن،  دولت  ضـمن نقد ماهیت  آگامبن.  کندمی  اسـ یاسـی سـاختارهاي بازاندیشـی خواسـ   و  سـ
 .است جامعه در  انسانی کرامت احیاي

 ..آگامبن سیاسی، زیستِ استثنایی، وضعیت برهنه،  زندگی  انسانی،  سوژه مدرن، دولت :هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

ی  یر تاریخی دوره بررسـ یي مدرن، بهسـ یاسـ طوح مختلف سـ اجتماعی  عنوان یک رویکرد در سـ
تر  گونه نقدها زمانی برجستهدهد که این رویکرد مورد نقد جدي متفکران معاصر است. ایننشان می

. زمانی که نوع بشـــر گردیدشـــد که آثار و نتایج این رویکرد در دو جنگ جهانی اول و دوم عیان  
 اندیشه مدرن برآمدند. ت، در این دوره متفکران غربی زیادي به فکر نقد و اصلاحِزیر سؤال رف

است. وي که تمام   )میلادي 1942متولد  (ترین متفکران این عرصه جورجو آگامبنجمله مهماز 
ــی مدرن، جامعهتلاش ــت که دموکراس ــه نموده، بر آن اس ي هاي خود را در مفهوم «رهایی» خلاص

ی ت. آگامبن مصـرفی و حاکمیت سـ ان گرفته اسـ ادمانه و آگاهانه» را از انسـ اسـی در غرب «زندگی شـ
ت که انسـان در دوره  ت میمعتقد اسـ ها از دهد. بدان معنا که انسـاني مدرن، «تجربه» خود را از دسـ

هایی تعریف نموده که زیســت خود اصــلی خود فاصــله گرفته و زندگی را بر اســاس کلان روایت
اعتمادي زیادي به  ي اجتماعی بیکنند. از این رو، آگامبن در زمینهمیل میخاصــی را به انســان تح

ها نفر حین هاي سـیاسـی و کشـتار میلیونداد که بعد از شـکسـت مکتبهایی نشـان میکلان روایت
 هاي جهانی به وقوع پیوسته بود.جنگ

تعلق داشتن به محیطی که ماجرا،  وي همچون بسیاري از منتقدان مدرنیته بر آن است که «مدرن بودن یعنی  
دهد و در عین حال ما را با تهدید نابودي و  قدرت، شــادي، رشــد و دگرگونی خود و جهان را به ما وعده می 

 )141:1381. (برمن، سازد» ي آنچه هست روبرو می دانیم و همه ي آنچه می تخریب همه 
ــت تجربه ــوع بازگش ــد تا وي موض ــأله موجب ش ــان دهمین مس ر کودکی را بار دیگر هاي انس

ی براي فرار از نیه تگی دوره یمطرح نموده تا روشـ رگشـ م، و سـ هاي ذکر  ي مدرن و کلان روایتلیسـ
ده، پیدا کند.  ت که دولت و نظامشـ کلوي بر آن اسـ ی مدرن، در شـ یاسـ گیري و تقویت این هاي سـ

یاسـی جایگزین  ؤگرایی مپوچ دهد. خود را نیز ارائه میثرند، از این رو به دنبال دولت بوده و نظام سـ
تانس آگامبن به دولت   ه آگامبن ابتدا به نقد اگزیسـ فی اندیشـ یح مقدمات فلسـ در این پژوهش با توضـ

 شود. حل آگامبن اشاره میپرداخته و در نهایت به راه 
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ســازد که بدون شــناخت مفاهیم فلســفی وي، مانند بررســی رویکرد فلســفی آگامبن روشــن می
تثناء اکر، اسـ ی و... و  هوموسـ یاسـ ه سـ ترود به اندیشـ فی   ،وي ناقص اسـ از این رو در ابتدا مفاهیم فلسـ

 کنیم.می بررسی ،آگامبن را به عنوان منطق فکري آگامبن ياندیشه

 چارچوب مفهومی نظام فکري آگامبن -1

 هوموساکر -1-1 

وضـعیتی از انسـان  ترین مفاهیم در منظومه فکري آگامبن اسـت.  هوموسـاکر که یکی از کلیدي

 ,Agamben(  اسـت.  1وموسـاکر معرف وضـعیت اسـتثناییي هدر یک شـرایط خاص اسـت، «پیکره 

ت    )2005:7-35 ت که جرایم وي از نوع و در حدي نیسـ اکر به معنی فردي اسـ مفهوم رومی هوموسـ
اي هوموســاکر در واقع پیکره   که حاکم بتواند او را قربانی کند، اما در عین حال قتل او مباح اســت.

ت که از ت zoe به bois اسـ ت به حال خود  2.یا حیات برهنه تقلیل یافته اسـ اکر موجودي اسـ هوموسـ

 )Agamben, 1988( .رها شده 
اکر،  ده» و به  « هوموسـ ته شـ تثنا از حقوق الهی و عرفی «کنار گذاشـ ان مقدس، به منزله اسـ این انسـ

تثنا به هنجار یا قاعده  دن اسـ ت. از این منظر، بدل شـ ده اسـ ر به این  يحال خود رها شـ ت معاصـ یاسـ سـ
ته یا به حال خ ت که قانون صـرفاً برخی از اتباع را کنار گذاشـ ت، بلکه در معنی نیسـ ود رها کرده اسـ

 هوموسـاکر مفهومی اسـت ناظر به حیات در معرض مرگ،م.  هوموسـاکری همه ما عموماً این روزگار
لیم شـدن به قدرت س ـبه ویژه مرگ ناشـی از خشـونت حاکم. خود حیات یا حیات طبیعی از رهگذر ت

آگامبن در ). 162:  1393،(نجف زاده »شـودقید و شـرط مرگ اسـت، سـیاسـی میحاکم، که قدرت بی
دهد، مقدس کسـی اسـت که مردم بر سـر جنایت او را قضـاوت خود توضـیح می ر»کتاب «هوموسـاک 

د به قتل محکوم نخواهد   ت، اما کسـی که او را بکشـ اوت کردن این مردم جایز نیسـ ند. قضـ کرده باشـ
  ،شود را طبق رفراندوم بکشد، قتل محسوب نمی  مقدس  شد. در قانون اشاره شده است که اگر کسی

 (Agamben, 1998:71). نامندبه همین دلیل مرسوم است که انسان بد یا ناپاك را مقدس می

 

1 . State of exception 
یاسـت متعلق به حوزهدر  .  2 تان سـ ان برهنه به علاوه تجربه bios یونان باسـ یاسـی بود. اما در دنیاي جدید يیعنی انسـ تی سـ  هسـ

zoe   ت.انسان، موضوع سیاست شده اس برهنه یعنی حیات 
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ــط معنـایی و بـه موازات مفهوم ــاکر، مفهوم «اردوگـاه» قرار می در بسـ  گیرد. آگـامبن درهوموسـ
شــود که حالت اســتثنا که زمانی باز می«اردوگاه فضــایی اســت   دارد کهموضــوع بیان می  تبیین این

ــدن به قانون ــروع به تبدیل ش ــاً تعلیق موقت  کند.می  ش ــاس ــتثنایی که اس ــعیت اس در اردوگاه، وض
ــعیت واقعی ــاس یک وض ــده   خطر بود، حاکمیت قانون بر اس ــایی دائمی ش اکنون یک آرایش فض

اقی می ادي بـ ب خـارج از نظم عـ ه این ترتیـ د»(اســــت کـه بـ انـ ) در تبیین  Agamben, 1998:83مـ
تی گفته می اکر به درسـ ت چراکه هوموسـ عیت اسـ ان دادن آن وضـ ود که اردوگاه بهترین مکان نشـ شـ

ــی افراد از بین رفتـه و بـدن بـه طور کـا ــوصـ مـل در اختیـار و کنترل در اردوگـاه حوزه عمومی و خصـ
یم گرفته در باب مقدس و یا نامقدس بودن وي تصم  دولت است که  آید. در این حالتمیدولت در

 د.کنو بر آن اساس عمل می

 اءوضعیت استثن -1-2  

ــتثنا«فکري آگامبن،    چارچوبیکی دیگر از مفاهیم مهم در   ــعیت اسـ اســـت. وي این   »ءوضـ
دهد. دولت مدرن را بر آن اسـاس توضـیح می  و  و سـیاسـت به کار برده  موسـاکروهبه همراه مفهوم را  

نیست، بلکه   1نسبت با قانون بیان می دارد که «خلاء در قانونوي در کتاب «وضعیت استثنایی» و در 

بنیادي   یحامل شـکاف  2گردد. انگار نظام حقوقیاش برمیبه رابطه آن با واقعیت و نفس امکان اعمال

ــرایط حاد فقط م ــکافی که در ش ــع هنجاري و اجراي آن، ش ــد ما با این وض ــعیت  یباش تواند با وض
ــتثنایی پُ ــود، یعنی بااسـ ــود ولی خود قانوناي که در آن اجراي قانون معلق میایجاد منطقه  ر شـ   شـ

 )70:1401 . (آگامبن،»ماندمی نفاذهمچنان معتبر و قابل 
توان به هر این معنا که این وضـعیت را نمی  هشـود، بامر واقع و حقیقت تعریف می  بیناین حالت  
شـود و«به موجب آن، قانون  انون تبدیل میها متصـل نمود. اما به تدریج واقعیت به قکدام از آسـتانه

شـود. در هر حال نکته اصـلی این اسـت که نوعی آید و در دل واقعیت محو میبه حال تعلیق در می
ــکل می ــمیم ناپذیري ش ــتانه تص محو در هم   (ius) و قانون (factum) گیرد که در آن امر واقعآس

 ). 66شوند(همان: می

 

1 . La legge 
2 . Ildiritto 
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تز اصـلی آگامبن آن اسـت که در عصـرجدید به تدریج این حالت اسـتثناء در حال گسـترش و در 
حال تبدیل شـدن به قانون اسـت. وي بر آن اسـت که «در برابر گسـترش توقف ناپذیر آنچه به «جنگ  

وم   ده، وضـعیتداخلی عالم گیر موسـ تثنایی به    شـ تثنایی از تمهیدي موقتی و اسـ حکومتی  تکنیکاسـ
دهد. اي قرار میي ریشهاستحاله معرض و معناي تمایز سـنتی میان اشـکال قانون اساسی را درسـاختار 

اسـتثنایی عملاً   در واقع این اسـتحاله پیشـاپیش به طور محسـوسـی رخ داده اسـت. از این منظر، وضـعیت
ین رو، و  ). از ا22شـود.(همان:گر میي تعیین ناپذیري میان دموکراسـی و اسـتبداد مطلقه جلوه آسـتانه

دلـیــل ــه  دار  تـعـلـیـق  ب وجـود  نـیـز  ــت  ــون و خشـ ــم  ــیسـ ــارشـ آن از  نـوعـی  ایـجــاد  احـتـمــال  ــانـون،   د.ق
 

 1سآپاراتو -1-3

ي آگامبن یکی دیگر از مفاهیمی که براي شـناخت دولت و نسـبت آن با انسان معاصر در اندیشه
ان مدرن آن هاي دورمعتقد است که یکی از ویژگی  است. آگامبن  اثرگذار است، مفهوم آپاراتوس

وي از این  شــده اســت. شــرایط  آن اســت که انســان ناخواســته در بند شــرایط مدرن افتاده و اســیر
اد می اراتوس یـ ام آپـ ا نـ ارهـا، بـ ــاختـ اراتوس   )Agamben, 2016:36-44(  کنـد.سـ هـا  در این حـالـت آپـ

خود را تولید  هاي  باید سـوژه  عبارت دیگر ا به  د يسـازي باشـنیند سـوژه آبایسـت «همواره نوعی فرمی
و اصـالت آن  س متناسـب با شـاکله منفی حقیقت نام ناپذیر، رژیمی اسـت که بر کنش انسـانی  کند. آپاراتو 

اي  یند انکشاف و شدن حقیقت که در قالب شبکه آ فر   گذارد. در نسبت با حضور غیابی حقیقت صحه می 
شناسی  یگر از این دست، غیاب هستی ها و مواردي د ها، روابط، رویه ها، احکام، گفتارها، سازمان از گزاره 

 )14:1399(حسینی، . کند حقیقت و بالقوگی انسان نسبت به آن را بیان و اظهار می 
انی مهماین روند بی اف انسـ ت. فرآیندي حقیقتی و عدم انکشـ ترین نقد آگامبن به آپاراتوس اسـ

ن با اشـــاره به چنین افتد. آگامبکه در آن ســـوژه شـــدن(یا ســـوژه زدایی) به شـــکلی بارز اتفاق می
ه ــئلـ ان میمسـ ــر بیـ اصـ ان دارد کـه این جوامع خود را همچون اجســـام لَاي در جوامع معـ ایـ ختی نمـ

آنکه متضــمن حتی یک ســوژه ســازند، که متحمل فرآیندهاي انبوه ســوژه زدایی هســتند، بیمی
یاسـت از همین رو ناشـی می ند، کسـوف سـ تلزم حض ـشـدن/سـازي واقعی باشـ یاسـتی که مسـ ور شـود. سـ

، واقعی بود(جنبش کارگري، بورژوازي و غیره) پیامد اصـــلی این کســـوف  هايو هویتها ســـوژه 
 

1 . Apparatus 
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الیـت نـاب حکومـت کردن کـه هـدفی جز تکثیر خود نـدارد. جـایی کـه   1پیروزي و چیرگی نوعی فعـ

ت می ت و چپ به تناوب مدیریت قدرت را به دسـ یار ناچیزي أگیرند، دخالت و تامروزه راسـ ثیر بسـ
هایی براي دوقطب ماشــین  ها صــرفاً ناماند. آنآن نشــات گرفته  دارند که ازي ســیاســی در قلمرو

تند اولی [راسـت] بی هیچ ابایی به سـوژه  دلالت دارد، در حالی که دومی [چپ]  زدایی حکومتی هسـ
 )30:1389 کند. (آگامبن،دموکراتیک خوب پنهان می ندورهخود را پشت نقاب مزورانه ش

ت بیشـتري  تر قدرت خود را بسـط دهند، قدرت و قوت ها به شـکلی قويآپاراتوسحال اگر     هداشـ
ــوژه  ــاره به بســـط آپاراتوس در نزدایی عملکرد بهتري خواهو در زمینه سـ د داشـــت. آگامبن با اشـ

ه    ي عمومی مردم اشـــاره داردحوزه  اراتوسکـه هرچـ ــتر در تـکآپـ ا قـدرت خویش را بیشـ تـک هـ
با خود را رو در رو    بیشـتر  خش و منتشـر سـازند، حکومت به همان اندازه پهاي مربوط به حیات  حوزه 

تر  تر تابع حکومت میمطیعانه  تآید هرچه قدرعنصـري فرّار خواهد یافت، که به نظر می گردد، بیشـ
ي ي قسـمی سـوژه م و برسـازنده وتوان گفت که این عنصـر مقنه می« لیکن    .گریزدمی  چنگال آناز  

وژه انقلابی بر اسـاس تو اختن و یا دسـت   وانتاسـت و نه می  ان خود سـ آن را واجد توانایی متوقف سـ
که شـاهد پایان تاریخی باشـیم که کم مورد تهدید قرار دادن ماشـین حکومتی دانسـت، ما بیشـتر از این

 هسـتیم، که از  وقفه، هرچند بدون مقصـد این ماشـینشـود، شـاهد حرکتی بیاز سـوي برخی اعلام می
حک اما غولخلال تقلیدي   ا ازمضـ اره  آسـ یت الهی   برالهیاتی، میراث   پیروزي مورد اشـ حکومت مشـ

وق میمی مت فاجعه سـ تگار کردن جهان ما، آن را به سـ ین به عوض رسـ ». دهدگردد، لیکن این ماشـ
ــت از نت  )36:1389 (آگـامبن،   ی عنیرونـد،    نیا  ریو نـاگز  یینهـا  جـهیفـاجعـه از نظر آگـامبن عبـارت اسـ

 کیو سـرکوبگر   دیتحت کنترل شـد ،يو رسـتگار  يآزاد  يکه به جا یشـدن جهان به مکان  لیتبد
 .رودیو بحران م بیکه تنها به سمت تخر رد،یگیقرار م روحیو ب هدفیدستگاه قدرت ب

ــخیص بوده و در که آپاراتوس یا آپاراتوسنکتـه مهم این ــکـل گرفتـه به راحتی قابل تشـ هاي شـ
ــورت ن ـ ــان بـه صـ ــتـه از آنمواردي انسـ ــاره بـه    آگـامبن  بـه عنوان نمونـهد.  پـذیرهـا اثر میاخواسـ بـا اشـ

ــم نهفته در  ــدن از نیهیلیس آپاراتوس مدرنیته بیان میدارد که کنترل ابزار تکنولوژي به معناي آزاد ش
 .این آپاراتوس نیست

 

1 . Oikonomia 
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مدعی است ایم که  در اینجا با بیهودگی و پوچی گفتمان خیرخواهانه در باب تکنولوژي مواجه« 
هایی که چنین کاسـت. آن وي صـحیح و به جا از آن فرتوان به اسـتفاده می ها رامسـئله ما با آپاراتوس
گیرند، چنانچه صــرفاً  ســازند، ظاهراً واقعیتی ســاده و ســرراســت را در نظر نمیادعایی را مطرح می

ارتباط با هر آپاراتوسی   زدایی) درهایی سوژه نوعی خاص از فرآیند سوژه شدن/ سازي (یا در نمونه
ي یک آپاراتوس ناممکن خواهد بود که آن را «به طریقی صحیح» به  وجود دارد، آنگاه براي سوژه 

ي خود محصـــول آپاراتوس  کنند، به نوبهکار گیرد، آن کســـانی که از چنین مباحثی پشـــتیبانی می
 (Agamben, 1998:33)د». اي هستند که در بطن آن اسیر و گرفتارنرسانه

 

 هنر؛ ابزار رهایی یا اسارت -1-4  

وژه  ت تا سـ حیح خود هدآگامبن بر آن اسـ یر صـ انی را در مسـ ترین ایت نماید. یکی از مهمي انسـ
ت به آرخهروش انی،ها برگشـ ت.  طآن و بس ـ  فهم صـحیح  ي انسـ انی اسـ احات انسـ   وي آن به تمام سـ

ان می تغالات انسـ ت که تمام اشـ ود به این معنا که تمام تواند یک نوع کار هنمعتقد اسـ ري تعریف شـ
مشــاغل به اصــل و اصــالت خود بازگشــته و از این طریق اســتعداد انســانی را شــکوفا ســازند. با این 

ــارت آپـاراتوس ــان از اسـ ــده و هر فعـالیتی را در هـاي مختلف دوره رویکرد انسـ ي مـدرن خـارج شـ
ــتـاي رفع حوائج مـادي خود تحلیـل نمی هـاي مهم خود بـا عنوان  کتـاب کنـد. آگـامبن کـه یکی ازراسـ

ي جدید  محتوا را به توضـیح این مسـئله اختصـاص داده، به روند انحراف این مهم، در دوره «انسـان بی
کار هنري اصـیل اسـت، از آن رو که نسـبتی    کهدهد کند. وي توضـیح میو نتایج عملی آن اشـاره می

که نه تنها از آن مشـتق شـده و با آن  ي فرمال خود دارد، بدین معناخاص با اصـل خویش یعنی آرخه
  )85 ب :1400  ماند» (آگامبن،مطابقت دارد، بلکه در همین نسبت همجواري با آن نیز باقی می

هاي قدیمی و حتی تا پیش از اتمام قرون وسـطی ادامه یافت. این رویکرد به کار هنري در دوره 
برتر و پذیرفته شـده بود، و ارتباطی با خوشـآمد و  در این دوره کار هنري در اصـل و ذات خود امري  

ي یا بدآمد دیگري نداشــت. اما در دوره مدرن هنر و کار هنري بدل به چیزي طبیعی شــده و با «قوه 
ده و طبیعت بدل به هنر. ها به نقد کشـیده میحکم، انسـان وند. از این رو «هنر» تبدیل به طبیعت شـ شـ

که نقد کارکرد راسـتینش را یعنی آن نوع داوري که به عنوان    نخسـتین پیامد این وارونگی آن اسـت
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ه  ــایـ ار گـذاشـــت ـاش تعریف کرده لوگوس هنر و سـ اره   ه ایم، کنـ ه پژوهش علمی دربـ ا  و بـدل بـ ي هنر، مطـابق بـ
هنر  نـا کنـد کـه در جـانـب تمـایز کـذایی بین هنر و  چیزي لحـاظ می   هـاي نظریـه اطلاعـات (کـه هنر را دقیقـاًواره طرح 

قرار دارد)، یا در بهترین حالت، بدل به جسـتجوي معناي ناممکن هنر از منظر غیراسـتیتیکی شـده اسـت. که با این  
 )73الف: 1400 (آگامبن،». افتد می   ک تی است   ه دست آخر گذر آن به ساحت حال، هموار 

یابد. از می معنا در این حالت هنرمند از هنر جدا افتاده و بر اسـاس سـلایق و علایق انسـان مدرن
ال می ــغـ ه مـدرن اشـ امعـ ان فضـــایی را در جـ ه کـارهـاي هنري همچنـ دُاین رو علیرغم اینکـ دیگر   کنـ

امعه را به نحو فعالانه شکل دهد و هدایت کند. آفرینش هنري در غیاب توان همچون گذشته جنمی
تفکیک   )85ب:   1400 (آگامبن،.  شــودنونی در جامعه بدل به فعالیتی صــرفاً نرمال میااین نقش ک 
موجب شــد تا ذات هنر با ذات نیهیلیســم در   ،خود نجات بخش انســان باشــد  که قرار بودکار هنري  

مادامی که هسـتی، خودش را به شـکل هیچ بودگی بر انسـان    شـودمنطبق   ي تقدیر آنواپسـین نقطه
کند. در ضـــمن تا جایی که نیهلیســـم مخفیانه بر جریان تاریخ غرب حکم میراند، هنر از پدیدار می

وقتی هنر واقعی )  81الف:  1400(آگـامبن،لاك گرگ و میش پـایـان نـاپـذیرش بیرون نخواهـد آمـد.  
سـپرد شـاهد آغاز یک انحراف در خدمت این نوع به انسـان خواهیم شـد. جاي خود را به هنر طبیعی  

خواهیم شـد. وي با بسـط این موضـوع در زندگی  سـازيدر این حالت ناخواسـته وارد فرآیند ناآگاهی
تصـویر آن که  دارانه و تکنولوژي مدرن معتقد اسـت که «آنچه تکنولوژیزه شـد نه خود بدن بلسـرمایه

نقابی شـده که در پس آن بدن شـکننده وضـعیت    به  دن زیباي تبلیغاتی بدلبود. بدین سـان که آن ب
هاي  بخشـد و شـکوه هندسـی دختران یا خطوط دراز بدنانسـانی وجود متزلزل خویش را تداوم می

 هک   اي رامرگ گشــتند یا آن هزاران جنازه   يروانهها  پوشــاند که در اردوگاه می  را برهنه و گمنامی
 )70:1388، گامبنآشوند» (ها متلاشی میهر روزه بزرگراه  سلاخیدر 

دهند اما کدام از فیلسـوفان با رویکردي خاص به آن توجه نشـان میهر  ،یابی این گذاردر ریشـه
ی در دوره به باور آگامبن، «انتقال   ناسـ احت زیبا شـ ی در نو مدرن نتیجه هنر به سـ اسـ عی گسـسـت اسـ

ت.  نت و مدرنیته اسـ تتاریخ غرب میان سـ سـ ت که به زبان نیچه «مرگ» و در   احتمالا همین گسـ اسـ
ــکل «ناممکنی انتقال معناي «در خفا   بیان هایدگر ــت، اکنون در زبان آگامبن به ش ــتی» اس رفتن هس

انگر آن بودنـد، ظـاهرچیزهـا» و از کف رفتن حقیقتی کـه آن ــنـت، بیـ ــود. هنر می  هـا در جهـان سـ شـ
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ار   نیز  گرکـه هـایـدبزرگ، همچنـان ان را، یـک قوم و ملـت را کنـ ه آدمیـ ــتـ ه بود درگـذشـ ــتر گفتـ پیشـ
 )14:1396 ،جمالی( .داشته است»کرده و به ایشان جانشان را ارزانی مییکدیگر جمع می

 سیاست مدرن در اندیشه آگامبن -2

ــئله ــیح چارچوب مفهومی و مس ــت در   ي آگامبن، در اینبعد از توض ــیاس ــیح س بخش به توض
ــاره میدوره  ــود. به نظر میي مدرن اش ــت که ش ــت، آگامبن معتقد اس ــیاس ــد در معناي اولیه س رس

دارد که «نشـان دادن  در توضـیح بیشـتر بیان میوي  «سـیاسـت» حالتی بین «رهاشـدگی» و «قانون» اسـت. 
ه معناي گشـودن فضـایی اسـت اش با قانون بی ارتباطیپزندگی و زندگی در  اش باآن در بی ارتباطی

انی.    هامابین آن ت دیر زمانی ک براي کنش انسـ یاسـ ت» به خود داده بود. سـ یاسـ ی که زمانی نام «سـ نشـ
و در بهترین حالت وقتی صـرفاً تقلیل    ه قانون شـد  به  اسـت که به محاق رفته، چرا که آغشـته و آلوده 

نیافته به قدرتی براي مذاکره با قانون، بالمآل خود را قدرت برسازنده (یعنی خشونتی که قانون وضع  
 )167:1401، کند) دیده است.» (آگامبنمی

وي به دنبال توضـیح این مهم اسـت که سـیاسـت وظیفه دارد تا حالت تعادل بین قانون سـخت و 
آن اسـت که زیسـت انسـانی در عین حالی که اسـیر هیچ    وي بر در این راسـتا نماید.  خشـونت ایجاد

 از این رو وي بر دو مفهوم مهماي اداره شـود.  اي نیسـت، به صـورت شـایسـتهگونه قدرت برسـازنده 

  1شــناختی زنده بودن دارد که «اگر زندگی را صــرفاً به منزله واقعیت زیســتکید داشــته و بیان میأت

کار  به   ،کنیم، قدرتی نخواهد داشـت، بلکه در صـورتی زندگی قدرت دارد که از همان آغازقلمداد  

فکر کنیم... قدرت بر زندگی به نیروي به   2شایسته زندگی ،به لحاظ سیاسی به منزله یک راه و رسمِ

ــته بر زندگی ــاره دارد، حال آنکه قدرت زندگی نماینده کار بسـ ي توانمندي چکیده هاي برهنه اشـ
هایی که هستند»  هاي زندگی است. اگر اولی آن چیزي است که ما نوعاً «قدرتده در قالب شکلش

ــت کـه میمی ــونـدهـایی کـه میقـدرت»  توانیمنـامیم، دومی آن چیزي اسـ هـاي آینـده» قـدرت«   یـا شـ
طه امر زبانی انجام می  به  گذار از قدرت دوم).  147:1399،  گامبن(آ .»بنامیم د.  گیرقدرت اول با واسـ
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دهد، امري که سـیاسـت  زندگی در پولیس جهت می  ياز آن رو اهمیت دارد که به شـیوه   واسـطهاین  
 .نام گرفته است

ت در   یاسـ تانه»این آگامبن با تعریف سـ ته می  ها«آسـ ت را برجسـ یاسـ کند. وي ابعاد جدیدي از سـ
«این پرسش که  دهددر کتاب بسـیار مهم خود «قانون و خشـونت» با اشـاره به این موضـوع توضیح می

شـود؟ دقیقاً مطابق با این پرسـش اسـت که «حیات برهنه  اي صـاحب زبان میموجود زنده به چه شـیوه 

؟ موجود زنده با حذف و حفظ صــداي  جویدســکنی می  1اجتماع ســیاســی کامل به چه شــکلی در

ــاحب آن می  logosخویش در   ــت دادن به حذف حیات ص ــت همان طور که با رخص ــود، درس ش
تثناء از برهنه کنی می  polisاش، در مقام یک اسـ اختار  جوید.در آن سـ ت به مثابه سـ یاسـ از این رو سـ

 در آن، اي اسـت کهشـود، زیرا جایگاه سـیاسـت همان آسـتانهمی  ظاهرحقیقتاً بنیادین متافیزیک غربی 
دن حیات برهنه  .یابد»د زنده و زبان تحقق میمیان موجو  يرابطه ی شـ یاسـ الت   «در سـ یعنی همان رسـ

).  39:1392». (مجموعه نویسـندگان،  گرددلی اسـت که انسـانیت انسـان زنده تعیین میعمتافیزیکی ا
ان می هاین گفته از آگامبن نشـ تدهد که در اندیشـ یاسـ ت که زندگی حقیقی   ايعرصـه ي وي سـ اسـ

  رساند.ه سامان میبهترین شکل آن تحقق بخشیده و بانسان برهنه را به 

 تغییرات بنیادین  و ایجادسیاست مدرن  -2-1

ترین تفاوت زندگی مدرن با کلاســیک آن اســت که «پرســش شــکل زندگی (و نه فقط مهم
تر شــده اســت، تا زمانی که پرســش زندگی برهنه) به راســتی در جهان مدرن شــدت یافته و دیدنی

ــتن  که راه   گفـت  توانتاریخی خلافش را ثابت کننـد. انگـار با اطمینـان می بازنگري گرایان هاي زیسـ
ــتر پویا، انعطاف ــروري و باثبات.  و  پذیر  در مدرنیته بیش ــدند و کمتر قطعی، ض   به  هاآدممتحرك ش

  و  آوردند  روي  کلیدي  مقوله یک  منزله  به خود زیسـتن  رسـم  و راه   به پرداختن  به افزون  روز طرزي
  مدرنیته،  شــب اســم  آن نو» «امر کردند...  بدل  مســئله  به را شــانروزمره  حیات  از  بیشــتري  هايســویه
  دانسـته  اخروي)  زندگی یک وسـطایی قرون  نوید با  تقابل  (در  چیزهاي یا  نو  هايایده   نشـانگر صـرفاً

 )1399:161 (آگامبن، )Agamben, 2016:121-143( شود».می
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  انســـانی  ظاهر ســـاخت  و  حقیقت کشـــف  و  دنیوي زندگی  به اخروي  زندگی  به  توجه از  گذار
 آشـــکارگی و  دریافت وه ق همان  حقیقت  انســـانی  يمدرنیته در یعنی اســـت.  مدرنیته  وجه ترینمهم

 مقام  در  انسان  تحقق  بر  منطبق  یعنی متافیزیکی، سیاست  با «منطبق  نیز مدرن سیاست  پس  است.  انسان
ت  عقلانی  ايزنده  موجود ئله  و  اسـ ل  و  مسـ الت  این  به  بخشـیتعیین متن در  که  اییهمعضـ  تاریخی رسـ

 توقف  بدون  و  تدریجاً کند،می  بروز  اشتمامیت در  بشري  حیات  نهایتاً  و  کنش کار،  فیگور  برحسب
 )1389:79 (آگامبن، است. شدن حادتر حال در

 رویکرد آن  از برآمده   دولت  و  ســیاســت  يوظیفه  انســان  طبیعی حیات کنترل  تدریج  به که چرا
یاس ـ د.  تعریف  یسـ الت  گونهاین  شـ ت،  یابیاصـ یاسـ بت سـ تی  به  نسـ ان،  هسـ د منجر  انسـ ت تا  شـ یاسـ   به سـ

 هاهزاره   «براي که داردمی  بیان فوکو  زبان  از و  مسـئله  این تشـریح  با  آگامبن  شـود.  بدل  1بیوسـیاسـت

 اضــافی  قابلیت  داراي  همچنین که  زنده  جانوري  بود:  ارســطو نزد  که  ماند باقی چیزي  همان  انســان
تی  تجربه یاسـی  هسـ ت.  سـ ان اسـ ت جانوري  مدرن  انسـ ت که  اسـ یاسـ تی اشسـ  موجودي  مقام در  او  هسـ
ــو  زیر را زنـده  ــو،  بـدین  1977 از  کـه  بود رو این از برد.می لأسـ  در فوکو  گفتـارهـايدرس کـانون سـ

ه  کلژدوفرانس ه  رفتـ ه  قلمرو»  بر  حـاکم  «دولـت  از  رفتـ امـد  و  جمعیـت»  بر  حـاکم  «دولـت بـ   انتقـال  آن  پیـ
 )1392:33 نویسندگان، (مجموعه »....یافت

ــی  هاينظام  تدریج  به  رو این  از ــیاسـ ــان  سـ  رفتارهایی و نموده  فرض  هاییاردوگاه  در  را  هاانسـ
 برد.  سـؤال زیر  را  هاآن  انسـانیت  تدریج  به نیز امر  همین  نمود. برقرار  هاآن  با  حیوانینیمه  انسـانینیمه
  زیســت «پارادایم منزله  به اردوگاه   کلیت از  تس،آشــوی کتاب  خاص طور  به  و خود،  مباحث در  وي

 ویران  آرزوي ما  اگر اما برد.می  نام  زندگی بر قدرت کامل تجلی ســان  به غرب»  بنیادین  ســیاســی
 یا  و  نیســت کافی آن  درك  و  فهمیدن فقط  باشــیم  داشــته را منفی]  البته  و  [غالب  پارادایم این کردن

ــتن ــمـان  بـه  نگریسـ   بیـاید.  پـدیـد خطر خود  از نوعی  بـه  بخشنجـات  کلام  کـهاین  انتظـار  و تـاریکی چشـ
ق  نمایش از کامل درك  بدون متضـاد، مطلقاً  پارادایم این  از ما فهم  بدون رمشـ  فروزان قدرت  از  و  سـ

 توانمی  رو  این از  Kishik, 2019:163)-(182  آمد.  نخواهد  طورهمان دیگر  آینده  سـیاسـت  زندگی،
ــر بر  دعوا کرد  بینیپیش ــت.  دولت مهار یا  دولت س ــریت  دعواي دارد،  اهمیت  آنچه  بلکه  نیس  با  بش

ــت.دولت ــورت در  که معنا  بدین  هاس ــان مدیریت  عدم  ص ــان  بدن  با  مجبورند  هادولت  ها،انس   هاانس
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  هادولت   رســـد،می نظر  به  داد.  خواهد رخ  دو  این  بین  نشـــدنی رفع گســـســـت یک  و  کنند.  مبارزه 
 .کنند  مهار  و  تثبیت  خاص  طبقات  رد  را  هاانسان  هاییتعارض  چنین  ایجاد  از  جلوگیري  براي  ناچارند

 آگامبن اندیشه در دولت -3

ان  آگامبن فکري روش بررسـی ت  به ايویژه   توجه  وي که  دهدمی  نشـ یاسـ طویی   دولت  و  سـ  ارسـ
 متفکرانی  و  اندیشــمندان  از  بســیاري خلاف  بر رویکرد  این  بالطبع  اســت.  پذیرفته  اثر آن  از  و  هداشــت

ــت ــفه  از  جدي  گذار یک خود  دولت  ينظریه در که  اس ــی فلاس ــیاس ــی  س   اند.داده   انجام ککلاس
 تز  دو مسـتلزم ،کار ارسـطوییِ بخشـی  نتعیّ که داردمی  بیان ارسـطویی سـیاسـت  توضـیح در  آگامبن
 است؛ سیاست يدرباره 

 یونان  فلسـفه از  را خود  ریشـه  اصـطلاح  این  .اسـت  نهفته 1ارگون ایده   آگامبن  فلسـفه  قلب در  )1

تان ه از  اول درجه  در و  باسـ طو  اندیشـ طو،  يبرا .گیردمی ارسـ   به  )ἔργον( »رگون«اِ ای کار ارسـ
ت یتیفعال ای عملکرد يمعنا ت يموجود  هر  به مختص  که  اسـ   به  موجود  آن  يلهیوس ـ  به  و  اسـ

  اسـت. موجود کی  يهالیپتانس ـ افتنی  تیفعل يمعنا  به کار راسـتا،  نیا در .رسـدیم خود کمال
  یعقلان   يهاییتوانا  افتنی  تیلفع  به  که  است  ییهاتیفعال  شامل  انسان  کی  ارگون  ای  کار  مثلاً

ــودیم منجر  او ــطو، يبرا  .شـ ــعـادت  ارسـ  خاص عملکرد ای ـ  ارگون  تحقق در  )ای ـمونی(اودا سـ
  پتانســیل  و  کنش  ماهیت عمق  به  مفهوم،  این .اســت  نهفته  اســت،  لتیفض ــ  و عقل  که  ،یانســان
  اي  وسـیله  عنوان  به عمل یا کار سـنتی  مفهوم از فراتر »ارگون«  سـاده،  بیان  به  ؛پردازد  می  انسـان
  از .اسـت عمل یک خود  در ذاتی  توانایی مورد در  بیشـتر  بلکه  ؛اسـت  هدف  به رسـیدن  براي

 سـیاسـتِ نوعی، سـیاسـتِ پس گردد،می تعریف ارگون نوعی  با  رابطه  در  سـیاسـت که  آنجایی
  نه  و  اسـت  (فعل) کنش  سـیاسـت  قسـمی  بودگی، کار بی  سـیاسـت  نوعی  نه  و  اسـت  بودن کاري
 .گیه بالقو سیاست قسمی

 

1 . Ergon   



  

    

 

 اي تمدنی انقلاب اسلامیرشتهنشریه مطالعات میان

 السلام) (علیهنشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین  49

 از  بالاتر  که  است معین» خاص  تحیا «نوعی  [صرفاً]  نهایی،  تحلیل  در  ارگون،  این  همه  این  با )2

 تعریف 1برهنه حیات  طریق از یعنی  زیسـتن،  صـرف  و  ده سـا واقعیت  حذف  يوسـیله  به  همه

   گردد.می
 میراثی همان  این  اســـت.  بیولوژیکی  وجود  شـــکل ترین  ابتدایی  و  یونانی مفهومی  برهنه، حیات

 زیرا  است،  آپوریا متضمن میراث  این  است.  گذاشته جا  به غرب سیاست  براي  ارسطو تفکر  که  است
ــو  یـک  از ــت  تقـدیر  سـ ــیـاسـ   [گونـاگونی]  تفـاوت  بـه توانـدنمی  کـه  زنـدمی پیونـد  کـار نوعی  بـه  را  سـ

ان دیگر  هايفعالیت مه  نواختن، (چنگ  انسـ ازي،  مجسـ ی سـ یص کردن)  کفاشـ وي از  و  یابد.  تخصـ   سـ
ه  دیگر اً  هـاآن  تعین یگـانـ ایتـ ــت  نهـ ــی  زیسـ اسـ ــیـ ا  بود؛ خواهـد  سـ  نوعی  بر  مبتنی  همواره   کـه  جـایی  تـ
  انسـان،  ماهو  به  انسـان کار مقام  در سـیاسـی، امر  بدینسـان  اسـت.  برهنه حیات بنديمفصـل  و  بنديبخش

ــطه  به زنده   موجود بطن  از ــیب  حذف  واس ــی امر  همان  یعنی  آن حیاتی  فعالیت  از خش ــیاس   بیرون ناس
  نشـان را  سـیاسـی کنش یعنی  هاانسـان مشـترك ویژگی خود  فعالیت  این  سـویی  از شـود.می کشـیده 

ــتجوي که معنا  بدین رود.می ــانا زندگی  غایت  جس ــی حرکت و تعامل با جز  نس ــیاس  پذیر امکان س
 اجتماع زا ارسـطویی  تعریف که  بود  نخواهد  آورشـگفت  «اصـلاً هافرضپیش  این  حسـب بر  نیسـت.
 از شـده  زاده  گردد:می  بیان  و بنديمفصـل  زیسـتن نیک  و زیسـتن  میان  تفاوت  طریق از کامل،  سـیاسـی

 )1389:78 ،(آگامبن ن».زیست خوب براي از موجود اساساً ولی زیستن، براي
ــتن نیک  این ــکل  به  و  باخته  رنگ مدرن يدوره   در  تدریج  به  غایت پیگیري  و  زیسـ  دیگري شـ

ده  نمایان ت.  شـ انظام  يعرصـه در رویکرد  تغییر این  بالطبع اسـ   جدید  عصـر  در  دولت  ماهیت  و زيسـ
 رویکردي چنین بـا ده برآم ـ  دولـت مـاهیـت  بـه ادامـه در و  رویکرد چنین تبیین  بـه ادامـه  در  بود. گـذاراثر

 .گذاریممی بحث به را مدرن انسان با آن ارتباط و اشاره 

 مدرن  دولت   مشروعیت   مبناي ؛خشونت  -3-1

  ياندیشــه  در ســیاســت مبناي  آن،  با  مواجهه  ينحوه   و  برهنه  زندگی گیريشــکل که  شــد  گفته
ــت.  آگامبن ــت  تأکید  نیز  خود مکتوبات  در  وي اس ــمین  براي که  داش  زندگی  کنترل و  مراقبت  تض

 خصــلت  که  بود کســی  اولین  »لویت  کارل«   راســتا این  در اســت.  ترمناســب  ســازمانی  چگونه  برهنه
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ــی ــاس ــی  عنوان  به  را  توتالیتر  هايدولت اس ــیاس   به زمان  همان در  و  کرده   تعریف  زندگی»  کردن«س
 (Agamben, 1998:121) .کرد اشاره  توتالیتاریسم و دموکراسی عجیب همجواري

ــی در که  بود معتقد  وي ــی  به آن  تبدیل  و  بورژوایی هايدموکراسـ ــنعتی  دموکراسـ  ايتوده   صـ
ــانی  هايتفاوت ــود.می دیده  کمتر  انسـ ــکل  موجبات تدریج  به امر  همین شـ   دولت  ماهیت گیريشـ

  به قیش ـِ  دو سـاختاري که  بود غرب حقوقی سـاختار مدرن  دولت  باب در مهم  ينکته  اولین گردید.
ه  رســــدمی  نظر ــر  دو  کـ اهمگون  عنصـ ا  نـ گ  امـ ه  همـاهنـ ــکـل  آن  بـ د:داده   شـ   و  هنجـاري  یکی  انـ

اس)حقوقی ــتـ ه  (پوتسـ ه  دقیق  معنی  بـ اس)...  فرا  و  کآنومی ـ  دیگري  و  کلمـ ــر  حقوقی(آکتوریـ  عنصـ
 در صـرفاً آکتوریاس دیگر، سـوي  از اما  اسـت،  آنومیک عنصـر محتاج  شـدن اجرایی  براي  هنجاري

  ابزاري آن اسـتثنایی  وضـعیت کند.  وجود  ابراز  تواندمی  آن  تعلیق  یا پوتسـتاس به اعتباربخشـی  قالب
  ناپذیري تصـمیم  آسـتانه  نوعی  تعبیه  طریق از  را  سـیاسـی حقوق  ماشـین رکن  دو  این  باید مالآ که  اسـت
  و  کند  بنديمفصــل  پوتســتاس و  آکروتیتاس مابین  و  قانون  و  زندگی  مابین  نوموس،  و آنومی  مابین
 )1401:164 بن،(آگام دارد» نگاه  هم کنار

کل  آگامبن  ادامه در تا  این در  نیز را حاکمیت  گیريشـ   يرابطه  که داردمی  بیان  و  کرده  معنا راسـ
  وضعیت  درباره  گیريتصمیم  یعنی اشمدرن  شکل  کهآن از  پیش  استثنایی  وضعیت  و حاکمیت  میان

طراري کل  در بگیرد،  خود  به  را  اضـ ود.می  پدیدار  آنومی  و  حاکم  همانی این  شـ  که  آنجا  از  اکمح  شـ
  جز   نیسـت چیزي  اسـتثنایی  وضـعیت  هم جااین در  اسـت. قانون)(بی  آنوموس عمیقاً  اسـت، زنده   قانون

دگی   کـه  اولیـه  ادعـاي  برخلاف  نیز  حـاکم  )1401:134  (آگـامبن،  قـانون».  ترحقیقی  و  پیمـانی  زنـ
  و کرده   دولع  مشــروعیت مبناي  این  از  دانســت،می  اجتماعی  قرارداد بر مبتنی  را خود  مشــروعیت

ــیر  از خود  حکومت  گذار  به  توجهی ــونت  تدریج  به  رو  این از  نداشـــت. اجتماعی قرارداد مسـ   خشـ
 .گرفت را سیاسی اجتماعی قرارداد و تابعیت جاي یافتهسازمان

 آگامبن  اندیشه در مدرن  دولت   ماهیت  -3-2

ــاره   پژوهش  مقدمه در ــد  اش ــلی  غایت  که  ش  غرب نیمبا  نقد خود،  هايپژوهش در  آگامبن  اص
 فناوري  و فکري تاریخی  عوامل مجموع  که اســت  آن  بر  وي اســت.  آن  از برآمده   عقلانیت  و مدرن

  براي غرب که  اسـت معتقد  وياسـت.  شـده  آن  ظاهري  هايپیشـرفت و  مدرنیته گیريشـکل  موجب
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  بود "مدرن غرب در  دین"  بها،  این ترینمهم  و  اولین  اســت. پرداخته  ســنگینی  بهاي  دســتاوردها  این
د موجب  نیز امر  همین  داد.  دسـت از  را خود  قداسـت  تدریج  به که نت تا  شـ ته  سـ  يمعنو  و دینی  گذشـ
ت  «بدن»  براي که ان  و  باخته رنگ  ،بود قائل قداسـ ت کنترل  در انسـ یاسـ د. مدرن سـ  قدرت  همین  باشـ

 خود زعم  به  که باشـــیم  توتالیتري  هايرژیم  ظهور  شـــاهد  تدریج  به  تا  شـــد موجب  دولت اضـــافی
  .هاستآن دست به هاانسان مرگ و گیندز

 مدرن، ســیاســی  ينظریه در که  داردمی  بیان  موســیلینی  و  هیتلر  به اشــاره   با  آگامبن  رابطه  این در
وم ت مرسـ ی گیرگریبان بحران  اثرِ  بر که  توتالیتري  هايدولت  از که  اسـ  جنگ از  پس هايدموکراسـ
، بنابراین از هیتلر و موســولینی گرفته تا فرانکو به وجود آمدند به دیکتاتوري تعبیر کنند  اول  جهانی

شـود دهند، اما از لحاظ حقوقی به هیتلر میطور یکسـان لقب دیکتاتور میشـان بهو اسـتالین، به همه
شـاه قانوناً او را به این سـمت  نه به موسـولینی. موسـولینی، رئیس دولت بود و خودِ  ،گفت دیکتاتور

ــت مثل هیت ــوب کرده بود. درس ــدراعظم رایش بود و او را نیز رئیسمنص ونی  جمهوري قانلر که ص
 .)98:1401(آگامبن، رایش به این سمت گماشته بود

دارد که در آلمانِ قدرت بیان می  هاي آشــویتس» با توضــیح بیشــترِمانده آگامبن در کتاب «باقی
ا یک فرآیند مطلق ســازي زیســت قدرت براي واداشــتن به زیســتن بي  ســابقههیتلر، یک فرآیند بی

ــتن بـه قـدرت تلاقی میهمـان ــت کنـد، بـهقـدر مطلقِ تعمیم قـدرت حـاکم براي واداشـ طوري کـه زیسـ
ی بی یاسـ ت مقارن میسـ یاسـ طه با مرگ سـ ت  واسـ ی...چگونه ممکن اسـ ود... یعنی تقارن پارادوکسـ شـ

ــروط مرگ را اعمال  ــت در عوض، قدرت نامش ــتن به زندگی اس ــاً واداش ــاس قدرتی که هدفش اس
 )117ب: 1400آگامبن:» (کند؟

ــورهاي به ظاهر توتالیتر اتفاق نمیجالب آن ــت در که این امر فقط در کش افتد، بلکه ممکن اس
کشـورهاي لیبرال دموکرات نیز عملاً همین اتفاق بیفتد. چرا که مبناي دموکراسـی در این کشـورها  

تند، در  اند و فقطهاي غربی، کاملاً حکومتی شـده قانون اسـت و تمام دموکراسـی مبتنی بر دولت هسـ
ي عملی چنین ترین وظیفهحالی که دولت تنها مجري قانون اسـت و خودش هیچ اصالتی ندارد. مهم

ــاختارها و حتی بدندولتی نیز مهـار و کنترل همه ــت. بهي سـ اي که بدون مهار و  گونههاي افراد اسـ
ــب، همان بدناي از تکنولوژيکنترل و به یاري مجموعه ــتهاي مناس آموزي را خلق کرد هاي دس

 .)34:1392ها نیاز داشت»(آگامبن و دیگران، که بدان
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 انسان برساخته با دولت مدرن -4

ــرایط جدید، موقعیت خاص و ویژه  اي را آگامبن معتقد اســـت که دولت مدرن و برآمده از شـ
ان رقم زده اسـت. وي با توجه و تبعیت از الگوي فکري ارسـطو بیان می ان طی براي انسـ دارد که انسـ

«حیوانی زنده و داراي قابلیت    براي ارســطو بود:  بیوســیاســتهزاران ســال همچنان همانی اســت که  
اش را به منزله موجود زنده اش زندگیزیسـت سـیاسـی، انسـان مدرن حیوانی اسـت که سـیاسـتاضـافی 

 )34:1392دهد». (مجموعه نویسندگان، مورد سؤال قرار می
در این حالت فرد جدید در تمام مســائل خود در خدمت حکومت و قوانین آن اســت. قوانینی  

تدریج قوانین و منشـورهاي شـهروندي عملاً در رو به  که لزوماً فهم انسـانی صـحیحی ندارند. از این
گونه که ذکر شـد دولت مدرن با قراردادن حیات ها. در ادامه و هماناختیار حکومت اسـت، نه انسـان

ــبات خود، کاري انجام نمی که پیوند پنهانی را که قدرت و  دهد. جز اینبیولوژیکی در مرکز محاس
د می ان را متحـ دگی عریـ د وزنـ ار کنـ ــکـ د، آشـ دین    کنـ د میبـ أییـ دداً تـ د را مجـ ه پیونـ ــیلـ د. وسـ کنـ

)Agamben, 1998:4-8ه) این ه غلبـ هگونـ دگی، بـ درت بر زنـ ام  ي قـ اري خود را در تمـ ــکـ طور آشـ
دارد که در این ها نشـــان داد. آگامبن با نشـــان دادن این مهم در قالب ســـاختارها، بیان میســـاختار

ــتـه مـاعیترین بـدنِ اجتترین و جبوندوران، قـدرت بـا رام ــریـت وجود داشـ  اي کـه در کـل تـاریخ بشـ
هروند   ت که شـ کاري که در این دوران با آن روبرویم آن اسـ ر و کار دارد. پارادوکس آشـ ت، سـ اسـ

شـود درنگ و مشـتاقانه هر آنچه از او خواسـته میهاي پسـاصـنعتی، که بیضـرر دموکراسـیمظلوم و بی
ام می ا آنرا انجـ د، تـ ه حتی میدهـ ایی کـ ذارد  جـ ــلامتیتـک ژســـتتـکگـ اي روزمره و سـ اش، هـ

ال ذایی و امیـ اتش، رژیم غـ ــغولیـ ات و مشـ کتفریحـ ه اش در کوچـ ــیلـ ه وسـ اتشــــان بـ ي  ترین جزئیـ
 )35:1389شود. (آگامبن، ها تنظیم گردد و کنترل آپاراتوس

ــؤال می ــان نیز زیر س ــانیت انس ــتا کافکادر این حالت انس ــنده (به رود. در این راس   يعنوان نویس
هاثر یم میگذار بر اندیشـ ت،  ي آگامبن) دنیایی را ترسـ کند که در آن، دیگر جایی براي زندگی نیسـ

سالاري، ابزار نیروهاي فراانسانی است، ابزار دیوان  دنیایی که در آن، انسان تنها« براي یکتا بودن فرد.  
ــتیلاي   توان امروزه ). نتـایج این امر را می184:1401(کونـدرا،  ».تکنولوژي، تـاریخ و... ــر اسـ در عصـ

اهده کرد.  ي جواکامل بر کلیه اً بدن مؤنثنب زندگی اجتماعی مشـ وصـ ان مخصـ گاه به  هیچ  بدن انسـ
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برداري قرار نگرفت و به تعبیري اي که امروزه شـاهد آنیم مورد دسـتکاري و بهره این شـکل گسـترده 
ویر کشـیده شـده اسـت. هاي تبلیغات و تولید کالا به تص ـي تکنیکاز نوك پا تا فرق سـر به وسـیله

کرده اســت، بیگانگی همرســانی ناپذیر  ءتغییر جنســیت داده، بر ملا  هاي جنســی را بدنِابهام تفاوت
انه یسِ تکین از طریق رسـ دنش بهفوسـ وخ گردیده،اي شـ ورت نمایش منسـ مند  فناپذیري بدن اندام صـ

به عنوان مثال) صـمیمیت زندگی   اندام کالاها مورد تردید قرار گرفته (وي تعامل با بدن بیبه واسـطه
 .)69:1388(آگامبن،  شهوانی را پورنوگرافی باطل کرده است

آگامبن   شود.هاي آن میهاي دولت و آپاراتوسدر این حالت انسان عریان کاملاً تسلیم خواسته
 کند.هایی براي این انســان ذکر میویژگی  با توضــیح این روندهاي آشــویتس»  مانده در کتاب «باقی

شـناختی دور از ذهن و  یک ماشـین زیسـت  تسـلیم شـده  دارد که « وي در قسـمتی از این کتاب بیان می
ــود که فاقد هرگونه وجدان اخلاقی و حتی حواس و محرك ــت... هیولاوش می ش ــبی اس هاي عص

یده  انیت به پرسـش کشـ ده، آزمایشـگاهی اسـت که در آن خود اخلاقیات و انسـ لیم شـ ان] تسـ [این انسـ
لیم شـده،    ند.می شـو تانهتسـ اخلاق مبتنی بر یک شـکل زندگی که   اسـت؛نوین   ي اخلاقیپاسـدار آسـ

 )85ب: 1400 » (آگامبن،یابد.شود که منزلت پایان میهمانجایی آغاز می

 دولت مطلوب و انسانی در اندیشه آگامبن -5

سـاختارهاي دولت  ي دهد که در رهیافت وي بسـط گسـترده آگامبن نشـان می بررسـی اندیشـه
بر مردم تحمیل شـود. همین    ايمدرن در زندگی افراد منجر شـد تا نهادهاي اداري و دیوان سـالارانه

ها نیز توســط نهادهاي ســیاســی عمومی  امر موجب شــد تا حتی زندگی جنســی و بیولوژیک انســان
رو وي  از این  هاي خصـوصـی افراد باشـند.ده زندگیمحاصـره شـده و این نهادها تعیین کننده و جهت

ــتـاوردهـاي هـانـا آرنـت و فوکو بـار دیگر بـه آن  «در نقـد رادیکـال خود بـه دولـت مـدرن بـا توجـه بـه دسـ
ي سیاسی غرب را ي تناقض در فلسفهکند و سـرچشمهنقطه ارشـمیدسـی یعنی یونان باسـتان رجوع می

ت را به هنر مدیریت ي منطقی آن در هر شکل و صورتش سیاسیابد... تناقضی که ادامهجا میدر آن
کند و  تواند قربانی شـود تبدیل میتواند کشـته شـود اما نمیو شـهروند را به هوموسـاکر انسـانی که می

سرچشمه و درك دوباره نسبت سیاست و رهایی راهی   براي رهایی از آن راهی جز بازگشت به این
 د تأکید بر دموکراســیِو در صــورت عدم رخ دادن چنین حالتی، با وجو .)1393نیســت» (آگامبن،  
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ر نمی انحاضـ ات زندگی موجب میها رقم زد. چراتوان زندگی آزادي براي انسـ ود  که این تناقضـ شـ
ــار یـک دکمـه، هر هـا این اختیـار را براي خود مفروض بـدارنـد کـه تـا دولـت بـا «تکـان یـک قلم، یـا فشـ

هاي پیشـامدي  معرض کنشسـان در  ي پشـتیبانی دولت طرد شـود و بدینشـهروند خوب از دامنه نقشـه
ــونت قرار بگیرد. ح ظاهرمعنادار و مدنی خودمان را داریم،  ي به تی در همین حال که ما زندگی روزمره خشـ

هاي موجود، ما چه بسـا به سـان چیزي نه بیش از یک واقعیت محض و یا  نباید فراموش کنیم از دیدگاه قدرت 
باید تحت حکمرانی، نظارت، تأدیب و  تواند و می می ي ســاده پنداشــته شــویم که  یک بدن رام یا یک شــماره 

ــاهده می کنترل قرار بگیرد. آگامبن بدین  ــان مش ــمانِ اقتدار، هیچ س ــان  نماید که «از چش کس بیش از یک انس
 .)33:1399(آگامبن، ماند و شاید هم به حق چنین باشد»  عادي به یک تروریست نمی 

ــت. در این رابطـه اولین محور توان بـه دولـت جـایگزین آگ ـبـا این مقـدمـات می ــاره داشـ امبن اشـ
سـازي روشـی اسـت براي بازسـنجی سـنت متافیزیک غرب سـازي» اسـت. ویرانفکري آگامبن «ویران

ها را به  هایی که سـنت با بداهت ظاهري و تحمیلی خود آنها و خاسـتگاه براي بازگشـتن به آن آرخه
ــت؛ بنابراین، نه تنها معنا و کا ــپرده اس ــی س ــنت ندارد،  فراموش رکردي منفی در رد و انکار و نفی س

هاي آن باید تلقی کرد. براي آگامبن یافتن به شالوده بلکه آن را چونان ویرانی یک خانه براي دست
سـازي خصـلتی دوگانه دارد. نخسـت ویرانی بداهت ظاهري و مفروضـاتی که اصـول را پنهان  ویران

ها(جمالی،  ســاختاربندي آننهان براي بازدهاي پاند و ســپس آشــکارســازي این اصــول و بنیاســاخته
کند. به عنوان مثال، وي تعریف مرسوم از ). از این رو شروع به شالوده شکنی در مفاهیم می4:1396

  هاي خود در نقد دولتِها را نفی کرده و در یکی از ســخنرانیبخشــی از دولتحاکمیت و اصــالت
ــئله را در دولت  دارد که «نقد من قراردادي مدرن، بیان می ــت که تمام اهمیت مس ــو این اس بر روس

ت که اهمیت دارد، این وزراي  می اه نیسـ ت که اهمیت دارد. شـ ت، این پلیس اسـ بیند. قانون مهم نیسـ
ــتند که حائز اهمیت ــیاو هس ــت که تمام دموکراس ــکل این اس هاي غربی، کاملاً حکومتی اند، مش

ی که دولت تنها باید قانون را اجرا کند و خودش هیچ  اند. فقط مبتنی بر دولت هســتند. در حالشــده 
ــالتی ندارد» ــاختارهاي بزرگ 1اص ــت و س ــدن اس . از نظر وي این اتفاق به تدریج در حال انجام ش

شــود که از نظر اند. این امر با اســتفاده از مفروضــاتی تئوریزه میدولتی وارد فرآیند انحلال شــده 
شناسی خاص ترین این مفروضات به انسانه است. از جمله مهمي جدید اتفاق افتادآگامبن در دوره 

هي مدرن باز میوي در دوره  انگردد. در اندیشـ ت و نه مجبورند داراي  ي آگامبن «انسـ ها نه قرار اسـ
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این یک اسـت و تر مایهتر و بیذات، سـرشـت یا سـرنوشـت مشـخصـی باشـند، وضـعیت آنان از همه تهی
ــت. آنچـه از آنان پن ــدن   ماند نه چیزي در پسهان میحقیقـت اسـ نمود، بلکـه درواقع خود نمـایان شـ

نمود نمایان  که سـبب شـود، خودِاسـت. رسـالت سـیاسـت بازگرداندن خود نمود به نمود اسـت. این
 )34:1399گردد» (آگامبن، 

ها  واقعی انسان  این مهم نیز در شرایط خاص اجتماعی، یعنی محیطی آزاد جهت نشان دادن خودِ
ــلی را تلاش براي پیوند دادن  پذیر خواهد بود. از این رو آگامبن (به گفتـهامکـان ي خود) هدف اصـ

ــترکمـان در دانـد. بلکـه هـدف را پیونـد دادن مـا بـا یکـدیگر بـه میـانجی توخـداونـد بـه طبیعـت نمی ان مشـ
ــمول) این امر از طریق تواناییداندفکر کردن می ــرورت یک عقلانیت جهان ش ها  (هرچند بدون ض

تن به دیدگاه یکسـان) و حتی بهر پذیرش تجربهد طهي مشـترك (بدون نیاز داشـ ي گرایش ما به  واسـ
اســت) صــورت  تکه  ي موقعیت مشــترکمان (که همواره ناقص و تکهرســیدن به نوعی فهم درباره 

یک64:1399ِ(آگامبن، گیردمی ت تا از تعریف کلاسـ طور ویژه در قدرت، که به ) وي در تلاش اسـ
ي خود در داري مدرن حاکم شــده، گذار کند. از این رو وي در اندیشــهحکومت ســرمایهجامعه و  

ــهیم ــته و از وي «س ــطو داش ــت جدي به ارس ــدن» مردم در قدرت را وام  باب دولت، یک بازگش ش
دارد که «انســان باید  گیرد. وي در تفســیر چنین ســهیم شــدنی در کتاب آپاراتوس خود بیان میمی

ته باشـد)، این امر نیز از طریق «با هم زیسـتن و  ا نیز حس کند (همجود داشـتن دوسـتش رو حسـی داشـ
 هاي مشترك رخ خواهد داد. ها و اندیشهسهیم شدن در کنش

اســـت کـه مـا می ا هم میگوییم انســـاندر این معنـ ههـا بـ د، بر خلاف رمـ ا در زیَنـ ي گـاو کـه تنهـ
ه ضـروري اسـت که دسـت به کار تعریف و در این مرحلچرخند، «از این رچراگاهی واحد با هم می

ــتن که معرف  ــویم، آن هم در تقابل با اجماع حیوانی و از طریق نوعی با هم زیس ــانی ش اجتماع انس
مشـارکت داشـتن در یک جوهر مشـترك نیسـت، بلکه در مقابل به معناي نوعی سـهیم شـدن مطلقاً 

تا هیم شـدن اسـت. که میناگزیسـ یال، یا با هم سـ داشـت، که فاقد هرگونه ابژه اسـت؛ در توان اذعان  سـ
عنوان احساس مشترك واقعیت ناب وجود. دوستان چیزي را با هم یک کلام یعنی همان دوستی، به

هیم نمی هیم میها در تجربهگردند.»(تولد، قانون، مکان، ذوق) بلکه آنسـ تی با هم سـ گردند. ي دوسـ
ي انسـانی، به تدریج  ود چند نفره به جامعه) بسـط چنین حالتی از ارتباطات محد50:1389(آگامبن،  

موجب تضـعیف تدریجی حاکمیت و بروکراسـی سـاختارهاي مدرن سـیاسـی و غیرانسـانی حقوقی 
 خواهد شد.
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 هاشنهادیپو  يریگ جهینت

ــد میبا توجه به آنچه در  ــیح داده ش ــفه  توان گفت که درپژوهش توض ــی  فلس ــیاس  جورجیو س
که قدرت  دگاه ید  نیآگامبن با ا.  اســـت  چندوجهی  و  پیچیده  مدرن  دولت  و  انســـان  رابطه  آگامبن،

اسـت که  یدموکراس ـ یظهور نوع  يبرا  ییذاتاً سـرکوبگر و محدودکننده اسـت، به دنبال فضـا  یدولت
ــد. در ا نیفراتر از ا ــاختـارهـا بـاشـ  ــ  نجـا،یسـ ــکل  توانـدیم  یرحکومتیغ  یدموکراسـ از  یبـه عنوان شـ
و به افراد اجازه  ردیگیمفاصـله  تیحاکم يشـود که از دخالت دولت و سـاختارها ده ید  یدموکراس ـ

ــکل دهـدیم  ــ یاجتمـاع  يهـاتی ـآزادتر و خودمختـارتر در فعـال  یتـا بـه شـ  ــی ـو سـ ــرکـت کننـد   یاسـ   .شـ
فه آگامبن به عنوان واکنش ـ  یرحکومتیغ  یدموکراس ـ  تیبه دولت مدرن و حاکم یدر چارچوب فلسـ

از   یاشــکال  جادیقرار دارد و به دنبال ا  یتضــاد با قدرت متمرکز دولت مفهوم در  نی. اشــودیمطرح م
به تحقق   یرســم ياســت که در آن مردم بتوانند خارج از ســلطه دولت و ســاختارها  یجمع  یزندگ

 ــدازنـدخود بپر ــت از  يآگـامبن برا يهـابـا تلاش  یرحکومتیغ  ی. در واقع، دموکراسـ ــسـ نقـد و گسـ
ــتجو  یقدرت دولت  يهانظام ــتنیز  يبرا  دیجد  يهاراه   يو جسـ ــر   سـ و عمل کردن در جهان معاصـ

ــت ــو اس ــت که برا  نیبر ا  او  .همس ــنت  يهااز مدل  دیبا ،یواقع  يتحقق آزاد  يباور اس حکومت  یس
ــا ــله گرفت و به دنبال فض ــان  ییفاص ــارهابود که در آن انس  تیو حاکم  یاجتماع  يها بتوانند از فش

 ــدموکرشــاید بتوان  .  ابندی ییرها در فلســفه    يآزاد  يجســتجو نیارا هم نوعی از    یرحکومتیغ یاس
 ــ نیا  رای، زآگامبن در نظر گرفت ــا  جادیبه دنبال ا  ینوع دموکراس ــت که در آن قدرت به    ییفض اس

ــکل متعارف اعمال نم ــودیش ــکل  توانندیو مردم م  ش ــکل    یبه ش خودجوش و خلاقانه جامعه را ش
تدلال  وي  دهند.   به  که افرادي  بین تمایز  حفظ  و ایجاد  در آن  توانایی از  دولت قدرت  که  کندمی  اسـ
  اند،شـده   رانده   حاشـیه  به یا  شـده  طرد که کسـانی  و  شـوند  می  گرفته نظر در کامل  شـهروندان  عنوان
  به  که  جایی  دارد،  تکیه سـیاسـی  زیسـت  سـیسـتم  بر  دولت  که  اسـت مدعی  آگامبن  .شـود می  ناشـی
یاسـی زیسـت کنترل این. هاسـتآن  بدن  و زندگی  تنظیم  طریق از جمعیت  کنترل و  مدیریت  دنبال  سـ

 را  افراد  هویت  و رفتار که کندمی عمل  نهادها  و  قوانین  نظارت،  مانند مختلفی  هايمکانیسـم طریق  از
ــکـل ــت که در  وجود  از حالتی  آگامبن، کلیـدي  هايبحـث  از یکی .کنـدمی  دیکتـه  و داده   شـ  آن  اسـ
 حقوق  هرگونه از  و یابدمی  کاهش  صـــرف جانورشـــناســـی  یا  بیولوژیکی  جنبه  به فرد یک  زندگی
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  طور  به  دولت مدرن،  جوامع در که کندمی  اســتدلال  آگامبن  .شــودمی محروم  قانونی یا ســیاســی
 را اجتماعی  و  سـیاسـی هايحوزه   بین مرزهاي  و  داده   گسـترش  را  خود قدرت  هاياي عرصـه ینده آفز

 خاصی  هايگروه   یا  افراد  آن  در  که  شودمی  استثنایی  مناطق  ایجاد  به امر، منجر  این.  است کرده   محو
(براي مثال آنچه  گیرندمی قرار  برهنه زندگی  وضـعیت  معرض در  و  شـوندمی  محروم خود حقوق  از

اطق اياردوگـاه   در منـ ار  هـ اري  کـ گ  طول  در  اجبـ انی  جنـ اهیم  از  پس یکی  .رخ داد)  دوم  جهـ  مفـ
 سیاسی  و  حقوقی  عادي  نظم  آن  در  که  دارد  اشاره   شرایطی  به  که  است  استثنا  حالت  آگامبن  محوري

 دسـت  به را  ناپذیريکنترل  و العاده فوق  هايقدرت موقت  طور  به  دولت  و آیدمی  در  تعلیق  حالت  به
 شـده   عادي مدرن  جوامع در ايینده آفز  طور  به اسـتثنایی  وضـعیت  که  کندمی  اسـتدلال  او.  گیردمی

  حالت آگامبن،  نظر از .شـودمی فردي  حقوق  فرسـایش  و بحران دائمی  وضـعیت یک  به منجر  و اسـت
  براي  بالقوه   تهدیدهاي  عنوان  به را  خاصی  هايگروه  یا  افراد که  دهدمی  را امکان  این  دولت  به  استثنا

ــپس  افراد این.  کنـد بنـدي  طبقـه  اجتمـاعی  نظم  یـا امنیـت ــعیـت  معرض  در  سـ  قرار برهنـه  زنـدگی  وضـ
.  شوند می  مصرف  یکبار  و  دارند  وجود  قانونی  هايحمایت  قلمرو  از  خارج  هاآن  که  جایی  گیرند،می

ه  آگـامبن ه  بـ د هـایینمونـ اننـ دگـان،  مـ اهنـ ابعیـت بـدون  افراد پنـ ان  و  تـ دانیـ دمی  اشـــاره   زنـ ه  کـه  کنـ  این  بـ
ــعیـت ــده  محروم  اولیـه حقوق از کـه  جـایی  انـد،  یـافتـه تنزل  برهنـه زنـدگی  وضـ ــت  تحـت و شـ   بـازداشـ

ــرانه ــدن  محو  آگامبن،  گفته  به  .گیرندمی قرار  نامحدود  و  خودس  توانمی  را حقوق  تعلیق  و مرزها  ش
م در ت  مانند گیرد،می کار  به مدرن  دولت که  نظارتی  و کنترل مختلف  هايمکانیسـ یاسـ تی سـ   و زیسـ

ــعیـت ــطراري وضـ ــیوه   او.  کرد  مشـــاهـده   اضـ ا  تهـدیـدهـا  اســـاس  بر  را  افراد دولـت،  کـه  اياز شـ  یـ
کند. بر این اســاس، آگامبن با می  انتقاد کند،می اداره   و  بنديطبقه  شــده  درك  هايپذیريآســیب

  و  ســـیاســـی ســـاختارهاي  در بازنگري  وارد کردن نقدهاي عمیق به ماهیت دولت مدرن، خواســـتار
. کندنمی  نقد  را مدرن  دولت  ماهیت صـرفاً  آگامبن.  اسـت  انسـانی سـوژه   ذاتی حقوق  و  حیثیت  احیاي

 متکی  که  شهروندي فراگیر  اشکال  به  نیاز  و افراد  همه  ذاتی  انسانیت  شـناختن  رسـمیت  به  اهمیت  بر  او
  بین  رابطه  از  انتقادي  تحلیلی  آگامبن  سـیاسـی  فلسـفه .کندمی  تأکید  نیسـت، خاص  هايگروه   طرد بر

 سیاسی نظم از و کندمی  برجسـته  را  نشـده  کنترل قدرت خطرات  و کندمی  ارائه مدرن  دولت  و  انسـان
 .کندمی دفاع ترعادلانه و ترانسانی
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